
  

  

  

  

  

  استنباط فقهی فرایندشناسی تحلیل لغت در  وشر 

  استنباط فقهی فرایندشناسی تحلیل لغت در  وشر 
  قدمِ  هب الگوریتم یا روش قدم

  یابی به معنای مفرداتِ ادله دست
  *عبدالحمید واسطی

  چکیده
در ایـن . انـد کار رفته فقهـی بـه ۀقدم برای کشف معنای لغاتی است که در ادل به قدم ییابی به روش این بحث، دست ۀمسئل

ماننـد بررسـی حجیـت قـول لغـوی، ابتـدا  ،فقهی  های اصولِ  فرض مبانی و پیش ۀای، پس از ارائ بحث، با روش کتابخانه
دارِ  شمند و حجیتوِ دارای ترتیب، برای تحلیل رَ  گام اصلیِ  ١٣، سپس  های محتمل در تحلیل لغوی برشمرده شده آسیب

  .یک لغت عرضه گردیده است

اللغـات،  ، فـروقاند، منابع پیرامـونی ماننـد منـابع مترادفـات و متضـادها زمان معرفی شده ترتیبِ   منابع لغویِ لازم به
در  فقیهـانای از عملکـرد  اسـت و در هـر قسـمت، نمونـه  معانی مجازی، اصطلاحات، و روح معنایی نیز عرضـه گردیـده

  . تحلیل لغت ارائه شده است

  شناسی، الگوریتم تحلیل لغت اجتهاد، مراحل استنباط، لغت: کلیدواژگان

                                                           
  hvaseti@yahoo.com  گروه منطق فهم دین ـاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  *

  ٨/١٢/١٣٩۵:تاریخ دریافت
  ٩/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه. ١

رسـنجی قـدم کشـف و اعتبا به فراینـد قدم یابی بـه چگـونگی اصلیِ این مقاله، دست ۀمسئل
وقتی از فردی متخصص دربارۀ  معمولاً . اند کار رفته فقهی به معنای لغاتی است که در ادلۀ

عملکـرد  ۀشود، در پاسخ، فقـط کلیـاتی از نحـو می گیری از کارش پرسیده چگونگی نتیجه
آیـا ایـن پاسـخ . ددگـر  احالـه می» ممارست و تجربـه«و » ذوق«شود و دقایق آن به  ذکر می

نیسـتند و بایـد  در کـارِ مـوردِنظر گفتنـی) انفعـالاتو  فعل(فراینـدها  معنای آن اسـت کـه به
گـاه بـودن در  و درضمن تجارب زیاد حاصل شوند یاخود  خودبه حقیقـت، اعتـراف بـه ناخودآ

گاه یـابی نیـاز  مـل، بررسـی و عمقأسازیِ آن به ت فرایندهای اجرای کار است که برای خودآ
  است؟

روند و فرایندهای  کارها براساسِ  این است که همۀ» ناسیش روش«فرض مباحث  پیش
کشف  موارد به وند، ولی دانش بشری در همۀش مشخص و با دقت ریاضی انجام می کاملاً 

  .دریج درحال بهبود آن استت شده نپرداخته است و به انفعالات انجامو  فعل ایه لفهتمام مؤ 

قـدم کشـف موجّـه  به قدم مراحـل تـا شود توصیفی و استدلالی میدر این مقاله، تلاشِ 
 و نیـز قهیف بـا اسـتفاده از ابزارهـای ادبـی و اصـولِ ایـن رونـد . معنای یک لغت ارائه گردد

که تجارب عملیِ منجر به تولید  ای فقیهانه تحلیل گیری از اصطیادِ عملکرد از نمونۀ بهره
  .به سامان خواهد رسید اند، فتوا بوده

تحلیـل لغـت پرداختـه  قـدمِ  به ای که به روند قدم یا مقاله کتاببحث،  پیشینۀر بررسی د
 )١٣٩٢دفتـر تـدوین متـون درسـی، (» شناسـی درآمدی بـر لغت«کتاب البته،  .، یافت نشدباشد

» شناسـی و تحلیـل واژگـان قرآنـی قاموس«به ایـن مبحـث پرداختـه اسـت؛ مقالـه  احدیت
روش « ۀمقالـهمچنـین، شناسـی کـرده اسـت؛  ه فراینـد لغتاشارتی بـ نیز )١٣٩١جواهری، (

ــه مراحــل  )١٣٨٨ســعیدی روشــن، (» شناســی واژگــان قــرآن پلکــانی مفهوم ــاه ب اشــارتی کوت
ــۀ افزونشناســی عرضــه کــرده اســت؛  لغت ــراین، مقال » لغــات قــرآن در تفســیر طبــری« ب

ای بـرای  سـتفادها در تحلیل لغت، فضـای قابـل طبریعملکرد  ۀبا ارائ )١٣٨۵آبادی،  حسین(
  .یابی ایجاد کرده است روش
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یابی به فرایندی است کـه بـه احـراز حجیـت  در فضای استنباط فقهی دستنکتۀ مهم 
بنـابراین، . آمده از لغت، در کشـف حکـم شـارع ستد حجیتِ استناد به معنای به: بینجامد
  :توان خلاصه کرد در عبارت زیر می رااین مقاله  فرضیۀ

ارائــه  قابــل حجیت رســاندن آن بــهفقهــی و  ۀدر ادلــکشــف معنــای لغــت «
تفصــیل (» داردمرحلــۀ اصــلی  ١٣ کم دســتقــدم اســت و  به صــورت قدم به

  .)ذکر شده است بحث ۀمراحل در بدن
شــدۀ  مبنـای پذیرفته(آنهــا  تـرینِ  مهماســت کـه  هـایی فرض پیش ایـن بحـث مبتنــی بـر

  :اند از عبارت )نگارنده
  ؛عقلائیه عمل کرده است ۀسیر  در خطابات خود براساس شارعـ 
احضـاری میـان  برقـراری رابطـۀ: اسـت از  در کلمات و هیئات عبارت» وضع«هویت ـ 

  ؛دریافت لفظ و تصور معنا
 حجیت دارند؛) درصورت احراز(ـ ظهورات لفظی 

 ؛)وجود امکان ایجاد ترادف و اشتراکبا(ـ اصل، عدم ترادف و عدم اشتراک است 

جـز در معـانیِ دارای وجـه جـامع میـان  ،معنی جـایز نیسـت اکثرمنـ استعمال لفظ در 
  ؛مصادیقِ آن

قـدیر، اصـالة الت عـدم  الحقیقه، اصـالة  اصالة(ـ اصول لفظیه، عندالشک جاری هستند 
  ؛)...و  العموم و الاطلاق النقل، اصالة عدم

  2و1.تراکم ظنوناساس شرط حصول اطمینان بر  ، مگر بهقول لغوی حجّت نیستـ 

  بدنۀ بحث. ٢
  استنباط فقهی فراینددر  شناسی لغت مقصود از. ١ ـ٢

د؛ اسـتظهار نـنیـاز دار  »استظهار«و به  ندمحور  بیشتر ادلۀ مُؤسّسِ حکم در فقه شیعه، متن
اسـتظهار از  ،بنـابراین ای عبارتی و سیاق مطلب است؛ه بنیز تابعی از مفردات لغوی، ترکی

  . ای استنباط خواهد بوده ترفته در ادله، از زیرساخار ک هلغات ب
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با استناد به تبادر اولیه در ذهن امـروزیِ  شدنی نیست و آسانی انجام اما این استظهار به
تحـولات زبـانی در اسـتعمال زیـرا  ؛وان تعیین کـردت یفرد، معنای لغت موجود در ادله را نم

یاینـد کـه اگـر جود بو های معنایی به ینیدگت متغییرات و دره لغات درطول زمان سبب شده
اسـتفاده در  ِشمند گشوده نشوند، بـه فهـم معنـا در لغـات موردوِ ورت رَ ص هشناخته نشوند و ب

   .ادله آسیب جدی وارد خواهد شد

دو  ایـن مشـکل. اسـت قـراین کافی نبودنفهم معنای لغات، همیشه ناشی از  مشکلِ 
یا بر دو یـا چنـد معنـای  کنند مشخص نمی یا محدودۀ یک معنا را کاملاً  قراین: حالت دارد
مـالی کـه بایـد  کار رفته و هم معنی رشد به هم به» زکات«کلمۀ  مثلاً  .دلالت دارند گوناگون
کار رفتـه،  سان بهداخل بدن ان معنی عضلۀ نیز هم به» قلب«کلمه  ه شود؛المال داد به بیت

رء«کلمه  همچنین،عقل؛  هم روح و هم
ُ
 و هـم شـروع عـادت زنانـه اسـتمعنی  هم بـه» ق

  .پایان آن

شناسـی فهـم مفـردات  آسیب« ی دربـارۀمحورهـای شناسی فهم حـدیث آسیبدر کتاب 
بینـی و پیشـگیری  پیش آیـد، درادامـه میبایـد در الگـوریتمی کـه  ارائه شده است که» متن
 :اند از این محورهای آسیب عبارت. شوند

 حول معنای کلمه براثر گذشت زمانت. ١ـ١ـ٢

ة و التشـهدُ سـنةٌ فـلا تـاءالْقـر «: روایـاتی ماننـد در» سـنت«ۀ کلمـمثلاً  قُضُ السـنةُ نْ ةُ سـنَّ
، در عصر حاضر، سنت ۀمعنی متبادر از کلم .)١۵٢، ص٢ج: ق١۴٠٧شیخ طوسی، (» ةَ ضیالْفر 

» مـا فرضـه النبـی«از این کلمه در عصر صدور نـص،  برداشتکه  حالیاستحباب است، در 
چنین آورده » غسل المیت سنه«در حل تعارض ظاهری در روایت  شیخ طوسی. بوده است

  : است

اضافه هذا الغسل الی السنه انّ فرضـه عُـرِف مـن جهـه السـنه  یالمراد ف«
: ق١٣٩٠شـیخ طوسـی، (» لان القرآن لایدل علی ذلک و انما علمناه بالسـنه

  .)۴٢٨ص: ١٣٩١؛ دلبری، ١٠١، ص ١ج
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 اشتراک لفظی. ٢ـ١ـ٢

 معنیِ  کار رفتـه اسـت و هـم بـه معنی ضـداتحاد بـه در لغـت هـم بـه» اخـتلاف«کلمـۀ  مثلاً 
 »ةاخـتلاف امتـی رحمـ«برداشـت در عبـارت  سوء این تفاوت معنایی سبب ایجاد. وآمد رفت

پاسخ فرمود کـه منظـور،  ایشانال کرد و سؤ 7 که راوی از حضرت صادق طوری به گردید؛
  :ابی به علم استی دست مراجعات افراد از مناطق مختلف برای

بِ «
َ
لْتُ لأِ

ُ
هِ  یق هِ : 7عَبْدِ اللَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
وْماً رَوَوْا أ

َ
الَ  6إِنَّ ق

َ
إِنَّ اخْـتِلاَفَ : ق

تِ  مَّ
ُ
لْـتُ ! رَحْمَةٌ  یأ

ُ
وا؛ ق

ُ
انَ اخْـتِلاَفُهُمْ رَحْمَـةً فَاجْتِمَـاعُهُمْ کَـإِنْ : فَقَـالَ صَـدَق

الَ ! عَذَابٌ؟
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُ ذَهَ یْ سَ حَ یْ لَ : ق وْلَ اللَّ

َ
رَادَ ق

َ
مَا أ فَلَـوْ : بْتَ وَ ذَهَبُوا؛ إِنَّ

ةٍ مِنْهُمْ طائِفَـةٌ لِ کُ لا نَفَرَ مِنْ 
َ
هُـوا فِـیَ لِّ فِرْق ـوْمَهُمْ إِذا یُ نِ وَ لِ یالـدِّ  یتَفَقَّ

َ
نْـذِرُوا ق

هُــمْ یْ رَجَعُــوا إِلَــ نْ یَ هِمْ لَعَلَّ
َ
مَرَهُمْ أ

َ
ــهِ  یإِلَــنْفِــرُوا یَ حْــذَرُونَ؛ فَــأ وَ  6رَسُــولِ اللَّ

مُوا ثُمَّ یَ هِ فَ یْ خْتَلِفُوا إِلَ یَ  ـوْمِهِمْ فَ  یرْجِعُوا إِلَ یَ تَعَلَّ
َ
رَادَ اخْـتِلاَفَهُمْ یُ ق

َ
مَـا أ مُـوهُمْ إِنَّ عَلِّ

مَا الدِّ نِ الیدِ  یمِنَ الْبُلْدَانِ لاَ اخْتِلاَفاً فِ  هِ إِنَّ : ق١۴٠٣شیخ صـدوق، ( »نُ وَاحِدٌ یلَّ
  .)١۵٧ص

، »مـولی«موارد دیگری مانند دربارۀ  )١٣٩١دلبـری، (شناسی فهم حدیث  آسیبدر کتاب 
  . است شدهنیز بحث  »بینه« و» حکمت«، »تغنّی«، »وجب«، »اعقاب«

 خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی. ٣ـ١ـ٢

شـود ولـی  می گفتـه» ما لم یبلغ حد الحرام«فقیهان، به در اصطلاح  ،»مکروه«کلمۀ  مثلاً 
بـرای  .گیـرد رام را نیـز دربـر میآمـده اسـت کـه حـ» هما یکره اللّ «معنی  ان روایات بهدر لس
  :نمونه

ــ« بِ
َ
لْــتُ لأِ

ُ
ــهِ یبَصِــ یق بَــا عَبْــدِ اللَّ

َ
لَ أ
َ
نْ تَسْــأ

َ
حِــبُّ أ

ُ
عَــنْ رَجُــلٍ اسْــتَبْدَلَ  7رٍ أ

وْصَرَتَ 
َ
قٌ؛ یهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَـرَةٍ فِ ینِ فِ یْ ق ـالَ هَـا تَمْـرٌ مُشَـقَّ

َ
بُـو : ق

َ
لَهُ أ
َ
فَسَـأ

بُو بَصِ کْ هَذَا مَ : 7؛ فَقَالَ کَ رٍ عَنْ ذَلِ یبَصِ 
َ
: فَقَالَ ! رَهُ؟کْ یُ وَ لِمَ : رٍ یرُوهٌ؛ فَقَالَ أ

بِ  یُّ انَ عَلِ کَ 
َ
نْ کْ یَ  7طَالِبٍ  یبْنُ أ

َ
نِ یْ نَةِ بِوَسْقَ یسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِ یَ رَهُ أ
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نَّ یْ مِنْ تَمْرِ خَ 
َ
دْوَنُهُمَا وَ لَمْ یتَمْرَ الْمَدِ  بَرَ لأِ

َ
 »رَهُ الْحَـلاَلَ کْـیَ  7یٌّ نْ عَلِـکُـیَ نَةِ أ

  )١٨٨، ص۵ج: ق١۴٢٩کلینی، (

شناسی فهـم  آسیبدر کتاب . کار رفته است معنی حرام به مکروه به در این روایت، کلمۀ
نیـز ذکـر شـده اسـت » اسـتخاره«و » بینـه«، »حکمـت«های دیگـری ماننـد  نمونـه حدیث

 .)۴۴٢ص: ١٣٩١دلبری، (

 خلط میان معنای حقیقی و مجازی. ۴ـ١ـ٢

نُوا مَوْتَا «در روایت » موتی«کلمۀ  معنیِ  مثلاً  هُ فَإِنَّ مَنْ کُ لَقِّ لاَمِـهِ لاَ کَ انَ آخِرُ کَ مْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
ةَ إِلَهَ إِ  هُ دَخَلَ الْجَنَّ دلبـری، ( ردهنـه مُـاسـت » فـرد محتضـر« )٣۴، ص١ج: ١٣٧١برقی،( »لاَّ اللَّ
  .)۴۴٧ص: همان

 خلط میان معنای عرفی و شرعی. ۵ـ١ـ٢

که به وقـت اذان تفسـیر » هوقت الفریض یلاتطوع ف«در روایتِ » الفریضه وقت«کلمۀ  مثلاً 
، »تصـویر«، »حـرم«های دیگـری ماننـد  در ایـن کتـاب نمونـه .)۴۵٠همـان، ص( شده است

 .نیز ذکر شده است »فقه« و» سهو«، »امام«

 )مفهومیه شبهۀ(مفهوم  یرۀنشدن دا  مشخص. ۶ـ١ـ٢

قاتُ مثلاً در آیۀ شریفۀ  رُوءٍ یَ وَ الْمُطَلَّ
ُ
نْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ ق

َ
صْنَ بِأ ـرء«مفهـوم  )٢٢٨: بقره( تَرَبَّ

ُ
» ق

  .مردد است» حیض«و » طُهر«میان 

 )مصداقیه ۀشبه(مشخص نشدن مصادیق مفهوم . ٧ـ١ـ٢

  .هستند یا نه» اهل کتاب«داخل در عنوان » صائبین«اینکه آیا  مثلاً 

وان در تـ یا مصـون مانـد؟ و چگونـه مه ببـه ایـن آسـی دچـار شـدنوان از تـ یچگونه م
  رین مسیر به بهترین نتیجه رسید؟ت کنزدی

 :است» منمسیر ا«تعیین  3)اه مالگوریت(های اجرایی  ترین بخش در دستورالعمل مهم
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ها مصون بماند و پیشگیری  ها و انحراف هایی که از بروز مشکلات، آسیب فعالیتمراحل و 
های احتمالی را شناسایی کرد و راه جلـوگیری از آنهـا  کند؛ بنابراین در هر مرحله باید آسیب

  .را ارائه نمود

  ناسیش تلغ دستورالعمل اجراییِ  .٢ـ٢

  ایــن دســتورالعمل، از. نمــودتــوان دســتورالعملی اجرایــی پیشــنهاد  شناســی می بــرای لغت
  موریــت آن، کــاوش اســباب و علــلأکــه م اســت »فلســفۀ ادبیــات«براســاس ســویی، هــم 
  لدر اصـو » مباحـث الفـاظ« پایـۀبر هـم دستور زبان و منـابع زبـانی اسـت و  ،پیدایش زبان

های فهــم مفــردات مــتن  دیگــر، ایــن دســتورالعمل هــم از آســیب  ســوی باشــد؛ از می قــهف 
تحلیــل لغــوی را  قــدمِ  به مراحــل قدم. ازدســ یمفهــوم را واضــح مهــم نــد و ک یپیشــگیری م

اصـول فقهـی  قسمت، به مبنا و مستند زبانی یـا در هر(صورت زیر پیشنهاد کرد  وان بهت یم
  :)اشاره خواهد شد

در مورد آن اجـرا  ،دمق به مقدگرفته و مراحل زیر، نظر دلیل را در  رفته در متنِ کار  کلمۀ به
 :ودش یم

  قدم نخست. ١ـ٢ـ٢

معنـای  از ترکیبِ ها  لها و فع تها، صف در اسم معانی کلماتدر زبان عربی، بیشتر اوقات، 
درپــیِ  رو، نخســت ؛ ازایــن)للغویا قاعــده فقــه(وزن کلمــه برخاســته اســت معنــای  ریشــه و

؛ برخی کلمات مشـتق و ترکیبـی نیسـتند باوجوداین،. ویمر  تشخیص این دو جزء اصلی می
نظر، از اگـر کلمـۀ مـوردِ : کنیم بررسـی مـیرا  کلمـه بـودنِ  مشتق یا جامد رآغاز،بنابراین، د

و در جدول زیر ثبت  کردههای لغت پیدا  را در کتاب اولیۀ آناست، توضیح » کلمات جامد«
 4.نیمک یم

   :)قه ١٣٩٣شرقاوی، ( صورت زیر است بهلیف أترتیب کتب لغت براساس زمان ت
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  .......................................................................: لغت مورد نظر

  کتاب لغت، مؤلف  ردیف
زمان تألیف 

  )ق.ه(
معنی لغت 
  موردِنظر

  توضیحات

کتاب العین،   
  فراهیدی

١٧۵  
...............

......  
-  

  ٢١٣  کتاب الجیم، شیبانی  
...............

......  
-  

  ٢٢۴  الغریب، ابوعبیده  
...............

......  
-  

اللغة،  یالجمهرة ف  
  درید ابن

٣٢١  
...............

......  
-  

  ٣٧٠  تهذیب اللغة، ازهری  
...............

......  

نویسنده بـه دقـت و صـحت شـهرت 
ــل  ــانزده ســال در میــان قبای دارد و پ
ــا لغــت بنویســد . عــرب ســیر کــرده ت

: گویـد العرب می منظور در لسـان ابن
دربین کتب لغت نیکـوتر از تهـذیب «

تر از المحکــم  اللغــة ازهــری و کامــل
ــــافتم  ابن ــــیدة نی ــــور،  ابن(س منظ

  ).١٧، ص١ج: ق١۴١۴

المحیط،   
  عباد بن صاحب

٣٨۵  
...............

......  
-  

  ٣٩٣  الصحاح، جوهری  
...............

......  
-  

اللغة،  یالفروق ف  
  الهلال ابی

٣٩۵  
...............

......  
-  

اللغة،  معجم مقاییس  
  فارس ابن

٣٩۵  
...............

......  
  به بیان روح معنای کلمات

  .اختصاص دارد

  ۴٢٩  اللغه، ثعالبی فقه  
...............

......  
-  

  ۴۵٨  سیدة المحکم، ابن  
...............

......  
-  
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  ۴۵٨  سیدة المخصص، ابن  
...............

......  
-  

  ۵٠٢  مفردات، راغب  
...............

......  
-  

البلاغة،  اساس  
  زمخشری

۵٣٨  
...............

......  

این معجم به مشخص کردن معـانی 
مجــازی از حقیقــی اختصــاص دارد، 

نیــز چنــین » اقــرب المــوارد«معجــم 
  .است

  ۶٠۶  اثیر نهایة، ابن  
...............

......  
-  

العرب،  لسان  
  منظور ابن

٧١١  
...............

......  
-  

  ٧٧٠  المنیر، فیومی مصباح  
...............

......  
-  

المحیط،  قاموس  
  فیروزآبادی

٨١٧  
...............

......  
-  

البحرین،  مجمع  
  طریحی

١٠٨٧  
...............

......  
-  

  
فقه  یالإفصاح ف

اللغة، الصعیدی و 
  موسی

١٣۴٨  
...............

......  
-  

 کلمات یالتحقیق ف  
  مصطفوی  القرآن، 

١۴٢۶  
...............

......  
  دربرگیرندۀ بسیاری از 

  .شناسان است های لغت تحلیل

  

المعجم فی فقه لغة 
القرآن و سرّ بلاغته، 

گروه مؤلفان بنیاد 
های آستان  پژوهش
  قدس

١۴٣١  
...............

......  

ــدۀ بســیاری از تحلیل هــای  دربرگیرن
اســت و ســیر تــاریخی  شناســان لغت

  .لغت را نیز ارائه کرده است

  . ، شرکت نور قم، قابل دسترسی است»النور قاموس«افزار  کلیه این کتب در نرم* 
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 ود، احتمال وجود معنـای مخـالفش نتایج که در این مراجعه حاصل می تکرار همسانیِ 
یید اینکه مراجعه به ایـن برای تأ ،همچنین؛ )با استناد به سیره عقلائیه(سازد  را برطرف می

، بـه کتب لغت مرجعِ موردِاستناد مکرر فقیهاناطمینانی برساند،  تواند ما را به ظنّ  کتب می
وجوی هرکـدام از عنـاوین  جسـت(نـد از ا لیف استخراج شده است که عبارتتأ ترتیب زمانِ 

انـی ایـن او فر  ،های کتب فقهـی جو در پاورقیو با حذف جست ،»جامع فقه«افزار  در نرم زیر
  :)دهد استنادها را نشان می

  ق؛١٧۵کتاب العین، الخلیل، ـ 

  ق؛٣٢١درید،  ، ابناللغة یة فالجمهر ـ 

 ق؛٣٨۵  عباد، بن اللغة، صاحب یحیط فالمـ 

  ق؛٣٩٣ـ الصحاح، جوهری، 

  ق؛٣٩۵فارس،  ـ معجم مقاییس اللغة، ابن

 ق؛۵٣٨، زمخشری، ةاساس البلاغـ 

 ق؛۶٠۶اثیر،  ة، ابنالنهایـ 

  ق؛٧١١منظور،  ابن  العرب،  لسانـ 

  ق؛٧٧٠مصباح المنیر، فیومی، ـ 

  ق؛٨١٧قاموس المحیط، فیروزآبادی، ـ 

 .ق١٠٨٧ـ مجمع البحرین، طریحی، 

، قـاموس، صـحاح(با ارجاع به کتب لغت متعـدد  »کهانه«در بحث  شیخ انصاری مثلاً 
های چند  را با تحلیل حص لغویفکند و حتی نتیجه  ظهورگیری می) نهایة، مصباح المنیر

  .)٣٣، ص٢ج: ق١۴١٠( 5کند فقیه نیز مقایسه می

  : در اغلب مواردِ تحلیل لغوی چنین است شیخ انصاریمراحل عملکرد 

 و )بــار اســتناد در کــل مکاســب٢٢(» صــحاح«لغــتِ  هــای بــه کتاب ترتیب مراجعــۀ بــه
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مـورد ١١(» المنیر مصـباح«مقایسـه بـا کتـاب لغـت سـپس ، )مـورد اسـتناد١٢( »قاموس«
درنهایت،  6؛)مورد استناد ٨(» النهایه«بندی لغوی با مراجعه به کتاب  جمع گاه،و آن) استناد
 و ماننـد کتـاب قواعـد، تنقـیح(نتیجه با آنچـه در کتـب فقهـی تعریـف شـده اسـت  مقایسۀ
  .)تحریر

  :دی نیز دار ا همراجعه چنین اشار دربارۀ ضرورت تعدد کتب لغت موردِ  شیخ انصاری
ــ« ــیة فلا حجّ ــا ف ــم  یم ــه ل ــه، و لعلّ ــرّده ب ــع تف ــاموس م ــیالق ــت إل  یلتف

 »تهـایّ شـعر بمجاز یرها و لـو بعنـوانٍ کرناهـا، و إلاّ لـذکذ یالاستعمالات التـ
اگر کتاب لغویِ قاموس، معنایی را ذکر کرده باشد «: )١٢، ص۶ج: ق١۴١٠(

تـوان  نمی به نقل قـاموستاب دیگری آن را ذکر نکرده باشد،فقط و هیچ ک
  .»اعتماد کرد

 قدم دوم. ٢ـ٢ـ٢

بـا  بایـددو  آن احتمـالاتریشـه و وزنِ لغـت و تشخیص است، » مشتق« نظرِ اگر کلمه موردِ 
نی فقهی ما این است که قواعـد زبـا ِفرض اصول پیش(شود مراجعه به قواعد صَرفی کشف 

حجیـت دارنـد و بـرای اسـتظهار خاطـب عقلائیـه، ت جاری در زبان عرب، براسـاس سـیرۀ
 .)استناد هستند بلِ قا

  :نمونۀ عملکرد فقیهان در بررسی اشتقاق لغات است قدم،یدات این ؤاز م
چنـین آورده » القراض و المضـاربه«هنگام توضیح عنوانِ  الفقهاء تذکرهدر  علامۀ حلی

  :است
اشتقاقه : لیقو .... ، و هو القطع، لفظ مأخوذ من القرضأمّا القراض فإنّه «

  .)۶، ص١٧ج: ق١۴١۴( »المساواة و الموازنة ی، و همن المقارضة

 قدم سوم. ٣ـ٢ـ٢

تبیـین و . دسـت آورده و ثبـت شـود به مـرتبط در کتـاب لغـت 7)روح معنـایی(معنای ریشـه 
 :این قدم چنین است توضیح اجرایی
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معنـای ریشـۀ . ایم هیابی بـه معنـای ریشـ دستنیازمند ، ۀ کلمهپس از کشف اصل ریش
 .)کـالجنس بـرای توصـیف یـک مفهـوم(اسـت شبیه منطقی در تعریف » جنس« کلمه به

  :شود یابی به معنای ریشه از منابع زیر استفاده می برای دست

 ق؛٣٩۵فارس،  ابن ،معجم مقاییس اللغةـ 

 .ق١۴٣٠، مصطفوی،  کلمات القرآن یالتحقیق فـ 

» خمـس«بـا » صـدقه«عنـوان  در تحلیل رابطـۀ مستند العروة الوثقیدر  الله خوئی آیت
  :چنین آورده است

وانیم بپذیریم که کلمـۀ صـدقه، ظهـور ت صورتی میرا در  سکونیاما روایت «
برای معنـایی اعـم وضـع شـده  اگر صدقهاما  در انفاق بر فقرا داشته باشد؛

توانیم  الله شود، نمی الی است از هر کار مالی که سبب قرب باشد که عبارت
صــورت شــامل خمــس هــم  ، زیــرا درایــنکنــیم اســتناد ســکونیبــه روایــت 

   8.)١٢٩تا، ص بی(» ودش می

 قدم چهارم. ۴ـ٢ـ٢

 :دست آید به یمعنای وزن با مراجعه به قواعد صرفدر این قدم، 

  کالفصـل بـرای ایجـاد(کنـد  در تعـاریف منطقـی عمـل می» فصـل«وزن کلمه، ماننـد 
 مـثلاً . نـدا هایشان به وزن کلمـه اسـتناد کـرده نیز در برخی تحلیل فقیهان). تمایز مفهومی

  چنـین آورده» طهـور« ۀدر تحلیـل کلمـ شـرح العـروة الـوثقی یالتنقیح فدر  الله خوئی آیت
  :است

کـه طهـور را بـه آنچـه از این ،صاحب جـواهرجمله از  فقیهان، شاید منظور«
ایـن بـوده کـه  ،انـد کننده نیز هست، تفسـیر کرده خودش پاک است و پاک

کننـده بـودن معنـای  سـت و پاکطهـور ا ۀکلم پاک بودن، معنای مطابقیِ 
فقط بـر  ،کار رفته است که برای طهور به ،وزن فعولزیرا التزامیِ آن است، 

  9.)۶، ص٢ج: تا الف بی(» دلالت دارد نفسه طهارت فی
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 قدم پنجم. ۵ـ٢ـ٢

نظر، تصویری از معنای لغـت شـکل  ِموردِ  ابی به کالجنس و کالفصل در لغتی تپس از دس
 براساس مبنای پیدایش اشتقاق در زبان، این تصویر باید همان تصویر حقیقیِ  ،که یردگ یم

  :)ذیردپ یمعنای حقیقی صورت م ۀکشف اولی( اهل آن زبان باشد

براسـاس بایـد بـا مراجعـه بـه کتـب لغـوی  ،بیابیم ای یید این معنا قرینهأبرای اینکه بر ت
کــه کنیم  پیــدا مــیمعنــایی را  نخســت،: کنــیم یــابیرد را لیفِ آنهــا، معنــای لغــتزمــان تــأ

بـا روش مشـاهده و ( نظرمان پیدایش و استعمال کلمات موردِ رین منابع لغوی به زت کنزدی
و  ای با معنای حاصـل از تحلیـل ریشـه اند؛ آنگاه آن را ذکر کرده )سماع لغت از اهل لسان

حقیقـی  معنایابی به ی توان حکم به دست یم ،اگر تطبیق کرد :نیمک یوزنیِ لغت مقایسه م
مقایسـه بـا  ازراه ،شـدهاید احتمال مجـازی بـودن معنـای ذکر ، بکلمه کرد و اگر چنین نشد

  .بررسی شود ،نتایج کتب لغت بعدی

ود بتـوان شـ یسـبب م راسـاس سـیر تـاریخی کتـب لغـتوری معانی یـک لغـت بآ عجم
الله  آیت مثلاً  فهم فعلی با فهم عصر نزول پی برد؛تفاوت به تغییرات معنایی را کشف کرد و 

خیـر «در توضـیح روایـت نبـوی  مسائل دام فیهـا الخـلاف یالإنصاف فدر کتاب  سبحانی
  :است  هطول زمان چنین آورددر » قرن«و تغییرات کلمه » یالقرون قرن

مائـة سـنة،  یاللغة عبارة عـن الفتـرة مـن الزمـان وإطلاقـه علـ یالقرن ف«
  .)۵٩۴، ص٣ق، ج١۴٢٣ سبحانی،(» ةیه الروایلا تحمل عل ،إطلاق حادث

 قدم ششم. ۶ـ٢ـ٢

عـدم «مبنـای کـه ازآنجا ولـی  ،پنجم، تصویری از معنای لغـت تشـکیل شـده اسـت قدمتا 
به  بایدرض گرفته شد، ف شدر این مقاله پی »قراینصورت تراکم حجیت قول لغوی، مگر در 

اگر اشتراکات و تمایزات معنای  رو، ؛ ازاینبرسیم تا حجیت استناد حاصل شود قراینتراکم 
اتفـاق دربـارۀ مفهـوم موردِ اسـتخراج کنـیم،  ،کـه در جـدول کتـب لغـت ذکـر شـد ،لغت را
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در  نهایة المقـالدر  مامقانیمرحوم  مثلاً  .ست خواهد آمدد هوضوح بیشتری ب شناسان لغت
  :است  هچنین آورد» النقد و النسیة«در باب » نقد«ۀ تحلیل کلم

ت اسـشـده   هبـا متضـادش توضـیح داد» نقـد«، کلمـه سالقامودر کتاب «
چـه گونه خواهد شد که هر  ی اینتوضیح و نتیجۀ چنین) آنچه نسیه نباشد(

اسـت  شـده گفتهصحاح باید در زمان حال قرار بگیرد؛ در کتاب  ،نقد است
یعنی موجـود بـود و بـه دسـت او دادم؛ در » نقدته الدراهم«که معنی جمله 

» نقـدت الـدراهم«معنی جمله ....که است  شده فتهگ مصباح المنیرکتاب 
 نهایـةدر کتـاب  اثیـر ابناین است که مالی موجود بود و تحویـل داده شـد؛ 

ت جـا پـول پرداخـ این اسـت کـه همـان» نقد ثمنه« معنی جملۀگفته است 
دست  شناسان به ، آنچه از مجموعۀ توضیحات این لغتبنابراین .شده است

در اینجا، پرداخت فوری مبلـغ اسـت و بـا  ،»نقد« ه معنیک این است یدآ یم
معنـی جداسـازی  کـه بـه» نقـدت الـدارهم«نقـد در مثـل  ۀمعنی دیگرِ کلمـ

  .)١٩٧ص: ق١٣۵٠مامقانی،(10»نداردای تقلبی از واقعی است، ارتباطی ه لپو 

 قدم هفتم. ٧ـ٢ـ٢

سبب اطمینـان بـه  بیشتر است که قراینبرای کشف های لغت  بررسی مترادفقدم بعدی، 
در معنــای یــک لغــت  شناســان ویژه در مــواردی کـه میــان لغت بــه(شــود  مــیمعنـای لغــت 

نـد، ا ههـا را بیـان کرد یعنی باید با مراجعه به کتب لغتی که مترادف؛ )نظر وجود دارد ِاختلاف
آنهـا،  روی معـانیِ لغـت اصـلی، از  معنـاییِ  گسـترۀ شف شده تانظر کهای لغت موردِ  مترادف
 . ددست آورَ  بیشتری به وضوح

جـــدول (وان مراجعـــه کـــرد تـــ یبـــه منـــابع زیـــر م هـــا یابی بـــه مترادف بـــرای دســـت
  :)شناسی مترادف
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  : .......................................................................لغت موردِنظر

  کتاب لغت، مؤلف  ردیف
زمان 
  تألیف

  ذکرشده  مترادف

  .....................  ق٣٢٠  همدانی الألفاظ الکتابیة،  
  .....................  ق۴٣٠  اللغة، ثعالبی فقه   
  .....................  ق۴۵٨  سیده  المخصص، ابن  
  .....................  ق٣٩۵  الهلال عسکری اللغة، ابی یالفروق ف  
  .....................  ق١١۵٨  اللغة، جزایری یالفروق ف  

المصـــطلحات و الفـــروق اللغویـــة،  یفـــ الکلیـــات  
  ابوالبقاء 

  .....................  ق١٩٠۴

  .....................  ق١۴٢۶  مصطفوی  القرآن، کلمات  یالتحقیق ف  
  .....................  معاصر  ، احمداسماعیل صینی یالمکنز العرب  
  .....................  معاصر  موسی  یوسف اللغة، حسین یالإفصاح ف  

اللغـة و الإفصـاح، کـه در آخـر آنهـا آمـده  های الألفاظ الکتابیة، فقـه  فهرست الفبایی کتاب: نکتۀ مهم
  .است، بسیار راهگشا و مفید است

که معانی فراوان یک کلمـه را در آیـات مختلـف ارائـه کـرده » وجوه القرآن«مراجعه به کتب : نکتۀ دیگر
فقهـیِ مفهـومی کـه آن کلمـه حامـل آن اسـت، بـه یـافتن » اشباه و نظـائرِ «مراجعه به است و همچنین، 

ای که در تعاریفی که در فقـه بـرای یـک  های منطقی کند؛ همچنین، فصل ها کمک بسیاری می مترادف
  .کند ها کمک می آورده شده است، به تشخیص مترادف) مثلاً هبه(عنوان 

  
باشـد چنـین » حـین«حـث نـذری کـه حـاوی کلمـه در ب نهایة المرامدر  عاملیمرحوم 

  :تحلیلی را آورده است

ای حین، زمان، وقت و مانند آن، عرفـاً هـم بـرای زمـان طـولانی ه هکلم«
وند و هم برای زمان کوتاه؛ بنابراین، اگر کسی نذر کرده باشد که ر  یکار م به
علی  محمـدبن( 11»نـدک یروز هم روزه بگیرد، کفایت م ، اگر یک»اصوم حیناً «

  .)٣۵۵، ص٢ج: ق١۴١١عاملی، 

  :چنین آورده است »هبه«در تعریف  فقه الإمامیة یدر کتاب الدروس ف شهید اول
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ود، حتی اگـر ش یمالکیت درآمدنِ قطعی م هبه عقدی است که موجبِ به«
بدون عوض و بدون قصد قربت باشد؛ بنابراین، عاریه، اجاره، وصیت، بیـع 

 .)٢٨۶، ص٢ج: ق١۴١٧( 12»وندش یارج مو صدقه از تعریف هبه خ

 هشتم قدم. ٨ـ٢ـ٢

تُعـرَف الاشـیاء « ۀمعنـای اصـلی، براسـاس قاعـد بـه قـراینرین ت نزدیک یپس از استقصا
تر  تـوان شـفاف اصل لغـت را می با مراجعه به متضادهای لغت، فضای حقیقیِ  ،»ضدادهاأب

اطمینـانی  م بـرای ایجـاد ظـنّ لاز  قـراینتوانند در تکمیل  بنابراین اضداد یک لغت می ؛کرد
 .ثر باشندؤم

  :ودش یمیابی به متضادها به منابع زیر مراجعه  برای دست

 الألفـاظ؛ اصـمعی نوشـتۀ ما اختلفت ألفاظه و اتفقت معانیه؛ سکیت ابننوشتۀ  الألفاظ
 نوشـتۀ القـاموس المبسّـط؛ دکتر احمـد مختـار عمـر نوشتۀ المکنز الکبیر؛ همذانی نوشتۀ

 نوشـتۀ کنـز اللغـة العربیـة؛ وجدی رزق غـالی نوشتۀ السراج الوجیز؛ سماحةسهیل حسیب 
ــا غالــب ــ ،نــینمچ، و هحن ــة کتــب ف ، کــه انطــون صــالحانیآوریِ  جمــع الأضــداد یثلاث

ذکر  لِ نکتـۀ قابِـ(اسـت  سجسـتانیو  سـکیت ابنو  الأضـدادِ اصـمعیدربرگیرندۀ سه کتاب 
 ، بلکـه ارائـۀضد کلمـات نیسـت ارائۀ در این کتاب،» دادالاض«مقصود از اصطلاح  اینکه،

عنی صغیر م هکه هم ب »الجلل«: روند، مانند ار میک هکلماتی است که در دو معنای متضاد ب
  .)کبیر ود و همر  یار مک هب

  هچنـین آورد »عصیر عنبـی«در بحث از  افاضة القدیردر کتاب  شیخ الشریعۀ اصفهانی
  :است

انـد، و برخـی از  توضـیحی نداده» سُـکر«های لغت در تعریف  اغلب کتاب«
اند که سُکر، پوشاندن عقل است، و اکثر آنها به بیان نقیض  آنها فقط گفته

 13»اســت) هوشــیاری(انــد کــه سُــکر بــرخلاف صــحو  کفایــت کــرده و گفته
  .)۶۴ص: ق١۴١٠الشریعه،  شیخ(
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در تحلیـل شکسـته » قصرالصـلوة«در بحـث  السـرائردر کتـاب  ادریـس ابن ،نینمچه
  :چنین آورده است» کاریمُ «از بودن نم

معنی : در کتابش چنین آورده است بابویه ابن .نمازِ مُکاری شکسته نیست«
، اسـت )نقـلو دهنـده اسـباب حمل اجاره( ، همـان مُکـاری»الکریّ «کلمه 

 کلمـۀ و اصـولاً  عنا هستندم ولی هم ،یعنی گرچه الفاظ با هم اختلاف دارند
کار رفتـه اسـت و  هنده بهد معنی اجاره از اضداد است یعنی هم به» الکریّ «

  .)٣٢٧، ص١ق، ج١۴١٠( 14»کننده اجارههم 

 قدم نهم. ٩ـ٢ـ٢

یابی بـه معنـای  ثیر بسزایی در دسـتأی که تقراینپس از کشف مترادفات و اضداد، از دیگر 
کـه بررسـی ازآنجا ( اسـتبررسـی معـانی مجـازی احتمـالیِ آن  ،لغـت دارد ۀگویند نظر ِمورد

ها و اضداد، در فضای معنای حقیقی قرار داشتند، بر بررسی معنای مجازی مقـدم  مترادف
  :مراجعه به کتب زیر راهگشاست در این فضا، .)اند شده

 ؛مَجاز القرآن، ابوعبیده، قرن دومـ 

  ؛قرن چهارممَجازات القرآن، سیدرضی،  یـ تلخیص البیان ف

   ؛، سیدرضی، قرن چهارمـ المَجازات النبویة

  .أساس البلاغه، زمخشری، قرن یازدهمـ 

» الولد للفـراش و للعـاهر الحجـر«در توضیح روایت  الحدائق الناظرةدر  بحرانیمرحوم 
  :چنین آورده است

این : ، بعد از بیان روایت فوق، گفته استالمجازات النبویةدرکتاب  سید رضی«
تواند از این باب باشد که زناکـار بـه  ر، مَجاز است و عُلقۀ مَجاز بودنِ آن میتعبی

فرزندآوری کاری نداشته است، پس سهمش از این رابطه، فقط سـنگ اسـت، 
ای ندارد؛ یا از این باب باشد که سهم او فقط سنگی  یعنی چیزی که هیچ فایده

  .)١۵، ص٢۵ج: ق١۴٠۵( 15»است که در سنگسار شدن دریافت خواهد کرد
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  :است  چنین آوردهالوصیة در کتاب  عروةدر تعلیقات خود بر  1الله فاضل لنکرانی آیت

بفـتح الـواو و ( ی، بل المصدر له هو الوصـیة مصدراً للثلاثیر الوصکذیلم «
نئـذٍ یح یبقـی، و یون اسم مصـدر مـن الربـاعیکن أن یّ تعیف) ون الصادکس

الوصـل و  یث إنّ الأوّل بمعنـیـ، حیالمعنـ یفـ یو الرباع یاختلاف الثلاث
نـوع  یّ نهمـا أیس بیأنّهما مادّتان متبائنتان لـ یو دعو . العهد یبمعن یالثان

 یفـ یره الزمخشـر کـبعـض الشـروع، مندفعـة بمـا ذ یما فکمن الاشتقاق 
ء  یمج یواصلة، فإنّها ظاهرة ف: البلدُ البلدَ  یواصَ : أساس البلاغة من قوله

ضاً نـوع یإنّ العهد أ: قالیص من أن یالوصل، فلا مح یضاً بمعنیأ یالرباع
 ».نیالب ین و تحقّق اتّصال فیمن الوصل؛ لتقوّمه بالطرف

 قدم دهم. ١٠ـ٢ـ٢

و فضـای ارتبـاطی بیرونـیِ آن ) معنـای حقیقـی(ه مـیابی به فضای داخلی کل پس از دست
یـن شـعاع معنـایی، ا. شـودبررسی رِ کلمه نیز ت ، باید شعاع معنایی گسترده)معنای مجازی(

 رو، که از جنس مجازند ولی با تراکمی از روابط بیرونـی؛ ازایـن اصطلاحی هستند معناهایی
  .استخراج کرد را با مراجعه به کتب مرتبطباید معانی اصطلاحیِ کلمه 

، »غریب الحـدیث«به منابع  رجوعدر این فضا، علاوه بر مراجعه به منابع اصطلاحات، 
 16.لازم اسـت» وجـوه القـرآن« و »شـرح الحـدیث« ،»کل الحـدیثمشـ«، »غریب القرآن«

  : ند ازا برخی از کتب مرتبط با اصطلاحات و مرتبط با شرح کلمات قرآن و حدیث عبارت
د، احمدابوسعد ةالعربی ةالتراکیب و العبارات الاصطلاحی  معجمـ    ؛القدیم و المولَّ
 ؛رن دومسلیمان، ق بن القرآن، مقاتل یالوجوه و النظائر فـ 

  ؛قرن چهارم  خبار، شیخ صدوق،الأ   معانیـ 
 ؛غریب الحدیث، زمخشری، قرن ششم یالفائق فـ 

  ؛براهیم تفلیسی، قرن ششما بن شوجوه و نظائر قرآن، حبیـ 

  اثیر، قرن ششم؛ ـ النهایة، ابن
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  ؛، المطرزی، قرن هفتم)معجم فقهی( ترتیب المعرب یـ المُغرَب ف

  قرن یازدهم؛ البحرین، طریحی، ـ مجمع 

  العلوم، نراقی، قرن سیزدهم؛ ـ مشکلات 

  ق؛١٢۴١بدالله شبّر، سیدع  خبار،مشکلات الأ  ینوار فالأ   مصابیحـ 

 .، ابوجیب سعدی، معاصرو اصطلاحاً  ةً الفقهی لغ القاموسـ 

در بحث از وجوب یا  شرح مشکلات القواعد یایضاح الفوائد فدر کتاب  فخرالمحققین
  :چنین آورده است زائده در نماز عیدتحباب تکبیرات اس

اصــطلاح الفقهــاء الســنة  یانــه ســنّة و فــ بیالتهــذ یفــ 4خیالشــقــال «
  .)١٢٨، ص١ج: ق١٣٨٧(» فعله یعل 6یواظب النب یالمندوب الذ

» صـوم«در تحلیـل معنـی  مجمـع الفائـدة و البرهـاندر  1مقدس اردبیلـی ،نینمچه
  :است  هچنین آورد

 ساک است و در اصطلاح فقهی، امسـاکمطلقِ اممعنای  روزه در لغت به«
مصـادیقش  یگویـا لغـتِ روزه بـرای بعضـ ،با شرایط خاص اسـت؛ بنـابراین

، ۵ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، ( 17»ا اینکه نقل معنی صورت گرفته استی ار رفتهک به
  .)٢ص

 قدم یازدهم. ١١ـ٢ـ٢

توان آنها را  و می تپیشین اس ایِ  مرحله های ده گیری از تفحص و تحلیل این مرحله، نتیجه
  :کرد گردآوریزیر  با ترتیب

  ؛...  :نظرۀ موردِ کلم. الف

  ؛...  :ریشه. ب

  ؛: ... وزن و معنی وزن. ج

  ؛: ... روحِ معنایی. د
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  ؛: ... ها فمتراد.  هـ 
  ؛...  :متضادها. و
  ؛ : ...معنای مجازی. ز
  ؛ : ...معنای اصطلاحی. ح
  ؛ : ...تغییرات درطول زمان. ط
 . .): ..نظرمسئلۀ موردِ معنای لغت در ( نتیجه. ی

» نظرموقعیت معنایی کلمۀ موردِ «ۀ فقیه به این مراحل انجام شده باشد، احاط همۀاگر 
یعنی  معنا از آن کلمه تحقق خواهد یافت؛اطمینانی برای استظهار  ایجاد خواهد شد و ظنّ 

  .کند ی، عرفاً، احتمال وجود معنای دیگری را منتفی مقراینتراکم 
گـوی  خدوازدهم پاسـ قدمچه باید کرد؟  دست نیامد، به قراینباوجوداین، اگر این تراکم 

 .این مطلب است

 قدم دوازدهم. ١٢ـ٢ـ٢

و  اشـدکـافی در مـتن موجـود نب قـراینکنیم که در آن،  در این مرحله، فرضی را بررسی می
جعـل  ۀشـک در محـدود در ایـن فـرض، یـا. پدید آید کـه معنـی یـک کلمـه چیسـتشک 

ـ میو ن ستمولا  معلـوم  جعـل قِ دانیم جعل به چه چیزی تعلق گرفته است یا منظور از متعلِّ
، شـبهۀ در ایـن صـورت ؛جعـل، ضـیق اسـت یـا وسـعت دارد دانیم آیـا دایـرۀ نیست یا نمی

مختـار (زدایی شـود  اساس قواعد زیـر ابهـامگیرد که باید بر  مفهومیه یا موضوعیه شکل می
 :)لفمؤ 

اگر شک کردیم که آیا این لفظ در معنای حقیقی آن اسـتعمال شـده اسـت یـا در . الف
 .)٢٧١، ص۴ق، ج١۴١٧شهید صدر، (شود  جاری می» ة الحقیقةاصال«معنای مجازی، 

دیـدی تبـدیل شـده اثر گذر زمان، به معنای جبر اگر شک کردیم که آیا معنای لفظ . ب
مـثلاً ؛ )٩، ص٢ج: تـا الشـهیدالثانی، بی ابن( ودشـ جـاری می» النقل اصـالة عـدم«است یـا نـه، 

  :چنین آورده است» بیع«در تعریف  مفتاح الکرامةصاحب 
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دلیلِ  رف، اعـم از صـحیح و فاسـد اسـت و بـهبیـع، در لغـت و در عـ کلمۀ«
ور باشـد، تأییـد ایـن طـ در شـرع هـم بایـد همین» النقل اصالة عدم«قاعدۀ 

دو نـوع صـحیح و فاسـد تقسـیم در اصطلاح شرعی، بیع بـه  مطلب اینکه،
عـاملی، ( 18».؛ پس اعم از هردو بوده اسـت کـه تقسـیم شـده اسـتشود می

 )۴٧٨، ص١٢ج: ق١۴١٩

سبب احتمال  ه بهنظر، دارای یک معنا است یا اینک ِاگر شک کردیم که آیا لفظ مورد .ج
 لاری،(. شـود جـاری مـی» الاشـتراک اصـالة عدم«اشتراک لفظی، بیش از یک معنـا دارد، 

 : چنین آورده است» متعه«در تحلیل کلمه  المرام صاحب غایة ؛ )١٢٠، ص١ج: ق١۴١٨

رود و اگـر بـرای  کار مـی کلمه متعه، در عرف شرعی، برای عقد موقت بـه«
اصـاله عـدم «کار برود مَجازی خواهـد بـود، زیـرا قاعـده زبـانیِ  عقد دائم به
صــیمری، ( 19».دهــد اجــازه حقیقــی بــودن هــر دو معنــا را نمی» الاشــتراک

  )٢١، ص٣ج: ق١۴٢٠

جـاری » ةاللغـ یاصـالة الثبـات فـ«ت شرعیه است یـا نـه، اگر شک کردیم که حقیق. د
  چنـین گفتـه» جـار«در تحلیـل کلمـۀ  علامۀ حلی؛ )٢٩۴، ص۴ج: ق١۴١٧شهیدصدر، (است 
 :است

کار رفت، مقصودی که عرف از  به "جار"اگر کلمۀ  ندا گفته یهانبرخی از فق«
ند ا ولی برخی دیگر گفته است، "ای نزدیکه همسایه" ،کند یآن برداشت م

دو برداشـت از  رای قضاوت بین ایـنب. مقصود چهل خانه از هر طرف است
گویـد اگـر حقیقـت شـرعیه بـرای  کنیم کـه می کلمه، به اصل مراجعـه مـی

چیزی ثابت نشد، اصل این است که آن کلمه همان معنـای عرفـی عـادی 
  )۴٣٩ص: ق١٣٨٨ه حلی، علام(20».دهد خود را می

زیـرا  ،در تعارض میان معنای لغـوی و معنـای عرفـی، معنـای عرفـی مقـدم اسـت.  هـ
اگر شـک  همچنین،ن تکلم کرده است؛ شارع این است که به متفاهمِ مخاطبا حالِ  ظاهرِ 
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 .شـود ثبات در معنای لغت حاکم مـی یا نه، اصلِ  ای منعقد شده آیا معنای عرفی کردیم که
   :فقیهان چنین است ردعملک نمونۀ

مشـخص باشـد  وقف کـرد، چنانچـه» یهانفق«اگر واقف، چیزی را برای «
خاصـی  ود و اگـر قرینـۀشـ به آن عمـل می ،ن استمجتهداکه مقصودش 

 ؛نباشد و مقصودش مشخص نشود، باید بـر معنـای عرفـیِ آن حمـل شـود
این اشکال هم وارد نیسـت کـه  ."تمام کسانی که با فقه سروکار دارند" یعنی

، پس باید به آن حمـل حقیقت شرعیه استیهان به مجتهدان، انصراف فق
عرفـی اسـت نـه حقیقـت شـرعیه و در  یاصـطلاح ،زیرا این انصراف شود؛
شـهید ثـانی، ( 21».مقـدم اسـت ارض بین دو عرف، آنکـه مشـهورتر باشـد،تع

 )٣۴ص: ق١۴١۶

  یریگ هنتیج. ٣

 ؛باشد» نظر شارع«شمند برای کشف موجّه وِ رَ  و عرفتیم یاگر استنباط، تلاشـ 

وانفعالاتی باشد که فقیـه بـرای  ، فعل)استنباط فرایند(اگر عملیات استنباط و اجتهاد ـ 
بـا  رویـارویی( شـروع تـا از نقطـۀ دهـد مرحله انجام می به صورت مرحله کشف نظر شارع، به

 برسد؛) صدور فتوی( پایان به نقطۀ) مسئله

قـدمِ  به مرحله و قدم به مرحله الگوریتم، تعیین و توصیف دقیقِ  ۀشناسی و ارائ روشاگر ـ 
آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّـب منطقـی  که نقطۀ طوری به ،باشد مسئلهعملیات حل یک 

 توصـیف ها دستورالعمل های اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل و مراحل،
 :شده باشد

  :آنگاه

 کـاربردِ  رفاً ص ،هندد یانجام م ی که فقیهانعملیات اجتهاد و استنباطات رسد نظر می به
گاهص هبلکه ب ،نیست» ذوق« گـاه، دارای صـ همـوارد ببسـیاری و در  ،ورت ناخودآ ورت خودآ

ی استظهار مراد شارع از متن دلیـل برا ای اولِ آنه میکی از قد ؛الگوریتمی است یمراحل
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  . ار رفته استک همفرداتی است که در لسان دلیل ب کشف موجّه معنای نیز

، یهـانوسیعی از فق ۀای عینی از عملکرد گستر ه هبا ذکر نمونتلاش شد،  در این مقاله
گاهناسی از عملیات ش تمراحل لغای،  تااندازه گـاه تبـدیل ه لدستورالعم  هب ناخودآ ای خودآ
  .شود

ند ک یرا طی م ،این مقاله ذکر شدمانند آنچه در  ،هاییفرایندهر متخصصی، در عمل، 
بـا دقـت در عملکـردِ تحلیـل خواهـد شـد ایـن اسـت کـه او  و آنچه سبب اطمینـان بیشـترِ 

گا(   .ای منجر به تحلیلِ غلط یا ناقص پیشگیری کنده باز آسی) دمق به مازی قدس هخودآ

ن، بـا تجربـه و ن است تـا متخصصـاف لِ برای ویرایش اه یویسن شپیاین تلاش، صرفاً 
عملکرد تحلیل خود را بکاوند و الگوریتمِ مبتنی بر مبانی خود را تولید  ،ظری که دارندن تِ دق

  .کنند
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	:نوشت پی
نظر شـارع در لسـان توان گفت معنی مـوردِ  معنای لغت در یک کتاب لغت، نمی صِرف دیدنِ  عدم حجیت قول لغوی یعنی به 1.

زمنـد نیا رو، و ازاین استنباط نظر شارع از ادله و نسبت دادن آن به شارع از امور خطیره است: زیرا ؛دلیل هم همین است
دهـد کـه تـا وثـوق حاصـل  تحلیل سیره عقلا در رجوع به اهل خبره نیز نشان می .)الظن ةعدم حجی ةجریان اصال(احراز 

قـول لغـوی چـه ازبـاب شـهادت از  ،؛ بنـابراین)مگر در اموری که ارزش معتنابه ندارند(شود  نشود به نظر خبره عمل نمی
حتی اگر در موردی  ؛به رسیدن به حد وثاقت و اطمینان نیاز دارد ،)یکارشناس(امری حسّی باشد و چه ازباب نظر حدسی 

نباشد و موقعیت سبب اطمینان و وثوق به نظـر  شناس تنقل یک لغ جز بهو شواهدی  قراینبه  ای فرضی، هیچ دسترسی
  .١٢۴ص ،١ج: ق١۴٢٢ ،یئخو :ک.ر ،برای بررسی بیشتر .او نشود، قول او حجت نیست

ایشـان در بحـث از  مـثلاً  :تـوان مشـاهده کـرد نیز می مکاسبدر کتاب  شیخ انصاری  عملکرد و تصریحوۀ این مبنا را در نح 2.
 یالاسـتعمالات التـ یلتفـت إلـیالقاموس مع تفـرّده بـه، و لعلّـه لـم  یما فیلا حجّة ف«: ده استر چنین آو » شرط«تعریف 

 ،را صدیق ارجمنـد مکاسبعبارت در ؛ این )١٢ص ،۶ج ق،١۴١٠(» ..تهایّ شعر بمجاز یرها و لو بعنوانٍ کرناها، و إلاّ لذکذ
 .متذکر شدندبه نگارنده  ،مقدم الاسلام شیخ رضا احمدی تحج

ه از یک ک) ازهایانات و نکام میانجاد ارتباط ینحوۀ ا+ انات موجود کن و امیص قوانیتشخ+ از یص نیتشخ(له ئروند حل مس .3
رسـد،  پایـان می بـهنیـز مشـخص  ای نقطـه شـود و در مرحله انجـام می به صورت مرحله شود و به مشخص شروع می ۀنقط

  ،یخــوارزمرا  یســاز  تمیروش الگور . حــل مســائل اســت یبــرا یمنطقــ یتم، روشــیالگــور . شــود یده میــنام» تمیالگــور «
 ین اثـر یجـاد چنـیه سـبب اکـتم یالگـور  یهـا یژگیو. رده بـودکـشـنهاد یحل مسـائل پ یبرا ی،رانیدان مسلمانِ ا یاضیر 
ف یدهنده تعر  انجام یها برا دستورالعمل یانتها ابتدا و. ٢؛ ها مشخص باشد تعداد دستورالعمل. ١ :ند ازا شوند عبارت یم

 کیهر . ۴؛ نشود از آن متعدد یها ن باشد و برداشتکحالت، مم کیها تنها  دستورالعمل یدر فهم و اجرا. ٣ ؛شده باشد
ن یـیتع .هـدف مشـخص برسـاند کیـها ما را بـه  ب دستورالعملیترت. ۵ ؛اجرا باشدفهم و  قابل ییتنها ها به از دستورالعمل

  .هستند  یتمیت الگور یفعال یک یها ویژگیها،  تیدن فعالیان رسیپا به ۀب مراحل و نحویات و ترتیق جزئیدق
 ،١۶٨ص :١٣٩٣،کتچیپا ( علوم قرآن و حدیث ۀروش تحقیق با تکیه بر حوز به کتاب » جامدها« دربارۀبرای تحلیل بیشتر  .4

 .مراجعه شود )»شناسی نام«قسمت 
الصـحاح إذا  یمـا فـکتابـة کتـب یکتـب ککهُـنُ کْ یَ هَـنَ کَ من  یهانة حرام، و هکال«: چنین است شیخ انصاریمتن عبارت  .5

ن، قالکت : ن عن المصباحکسر، لکهانة بالکال: ضاً یاهناً و عن القاموس أکإذا صار : هانة بالفتحکهُن بالضمّ، کقال یو : هَّ
مسـتقبل  یائنـات فـکالخبـر عـن ال یتعـاطیاهن مـن کـأنّ ال: ةیان، فعن النهاکف کیو .هانة بالفتحکقتل کهُنُ کْ یَ هَنَ کَ 

زعم أنّـه یان که الأخبار و منهم من یإل یلقیُ زعم أنّ له تابعاً من الجنّ یان کهنة، فمنهم من کالعرب  یان فکالزمان و قد 
مور بمقدّمات و أسباب ی

ُ
اف«خصّـونه باسـم یلام من سأله، أو فِعلِـه، و هـذا کمواقعها من  یستدلّ بها علیعرف الأ و » العـرَّ
ح أنّـه یه الأخبار و عن التنقیأتیمن الجنّ  یٌّ ان له رَئکمَن : القواعد، من أنّه یاهن ما فکف الیتعر  یثر فکعن الأ  کیّ المح

 ».لیالق یلر إیالتحر  یالمشهور و نسبه ف
 .نیز استناد کرده است اساس البلاغهو در دو مورد به  مجمع البحریندر سه مورد به  شیخ انصاری .6
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مهم در معانی مختلف استعمالی الفـاظ ایـن  ۀنکت« :شناسی چنین آورده است در بحث واژه منطق فهم حدیثلف کتاب ؤ م .7

ها وجود دارد؛ مقصود از روح معنا، مفهوم اولی و بسیطی اسـت کـه بـه  یک روح معنایی در پس این واژه است که معمولاً 
شـود تلقـی مـا از  شـناخت روح معنـا موجـب می. عرضه شده است ،های گوناگون درآمده است و در قالب مصادیق شکل

لــف، ؤ سـپس م ».خـود را نشــان دهنـدهـای موجــود در الفـاظ متـرادف،  معـانی اسـتعمالی متفـاوت تغییــر کنـد و ظرافت
  .)٨٠ص :١٣٩٠ ی،یطباطبا :ک.ر(د کن میهای متعددی را برای این فضا بررسی  نمونه

الفقـراء، و لـم نقـل بأنـه  یالإنفاق علـ یظاهر ف »الصدقة«لو سلمنا أن لفظ  یونکة السیأما روا«: عبارت ایشان چنین است 8.
 ».الشامل للخمس المصطلح یاللّه تعال یقرب به إلتیل عمل أو مال کالجامع و هو  یموضوع للمعن

ره، یـنفسـه و مطهـرا لغ یون طاهرا فیکلعل من فسره من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر بما «: عبارت ایشان چنین است .9
 یللمعنـ» لفعو «ئة الطهور یطهارته بالالتزام، و إلا فلم توضع ه یة بالمطابقة و علیالمطهر  یرناه من دلالته علکأراد ما ذ
 ».ن الطاهر و المطهریالجامع ب

 یون مرجعـه إلـیکـة فیالقاموس بخلاف النّس یف یروزآبادیامّا النّقد فقد فسّره جمع منهم الف«: عبارت ایشان چنین است .10
ر نقـدت یـالمصـباح المن یقبضـها و فـ یته فانتقـدها ایأعط یالصّحاح نقدته الدراهم و نقد له الدراهم أ یأنّه الحال و ف

فها و نقّـدت یدها و ز یّ فّار و انتقدت إذا نظرتها لتعرف جکافر و کالدّراهم نقدا من باب قتل و الفاعل ناقد و الجمع نقاد مثل 
ة یـالنّها یو فـ یقبضـها انتهـ یادة فانتقـدها ایـالزّ  ین و نقدتها لـه علـیمفعول یال یتعدّ یته فیأعط یالرّجل الدّراهم بمعن

الثمن  یلمات أهل اللّغة انّه ان نسب النّقد الکظهر من مجموع ی یو الّذ یه نقدا معجّلا انتهیأعطان یأة نقد ثمنه یّ ر یالأث
له و جعله حالا یتعج یان بمعنکنقدت الثمن أو نقدت الرّجل الدّراهم  کقولکر مفعول أخر کر مع ذیالدّراهم و الدّنان یأو ال

 ».هایّ دها من ردیّ ز جیتم یان بمعنکنقدت الدّراهم  کقولکعول أخر ر مفکر ذینار من غیالدّرهم و الد یو ان نسب ال
صدق بحسب اللغة و العرف ین، و الزمان، و الوقت و نحوهما من الأوقات المبهمة، یلفظ الح«: ایشان چنین است عبارت 11.

 ».و الوقت به ن و الزمانیوم لتحقق الحیان من نذر صوم أحدها برّ بصوم  کذل یر، و مقتضیثکل و الیالقل یعل
ة و الإجـارة و یـن منجزّاً مجّاناً مجـرّداً عـن القربـة، فتخـرج العار یالع یکالهبه عقد ثمرته تمل«: عبارت ایشان چنین است .12

 ».ع و شبهه و الصدقة بأنواعهایة و البیّ الوص
ر کـضـاحه، بـل ذیر و إکالسـ قةیر حقکة عن ذیها خالیوقفنا عل یتب اللغة التکاعلم ان أغلب «: عبارت ایشان چنین است .13

 ».ض الصحویر نقکان الس یر منهم علیثکالمرقد، و اقتصر  یصدق علیة العقل و نحوه مما یبعضهم انه تغط
، فاللفظ مختلف، و یار کهو الم یّ ر کال :رسالته یه فیبابو  قال ابن، یار کر للمیجوز التقصیلا «: عبارت ایشان چنین است .14

، و یار کـالم یون بمعنیکتاب الأضداد ک ی، فیر بن الأنبار کره أبو بکمن الأضداد، قد ذ یر کو ال؛ واحدا یان المعنکإن 
 ».یتر کالم یون بمعنیک

ن و یلیأحد التـأو یهذا مجاز عل: ر الخبرکة بعد ذیتاب المجازات النبوک یف ید الرضیقال الس«: عبارت ایشان چنین است .15
ه و لا انتفـاع بـه، یما لاحظ ف کله من ذل یبالحجر، أ کالولد، فعبر عن ذل یء له ف یون المراد أن العاهر لا شیکهو أن 

قة فهـو أن یالحق یز المجاز إلیلام عن حکخرج به الی یل الآخر الذیو أما التأو ....بد الأحوالکأ  ینتفع بالحجر فیما لا ک
 ».الحجر هنا اسما للجنس لا المعهود ونیکه و هو الرجم بالأحجار فیللعاهر إلا إقامة الحد عل   سیون المراد أنه لیک

 ی،پاکتچ( یثالحد فقهدر کتاب  توانید یرا م یعهسنت و ش در اهل نگاری یبغر  یخو تار  الحدیث یباز کتب غر  یشرح مفصل .16
  .یابیدب) ١٣٩٣
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ح یمـا هـو الصـح یالمنطبق علـ( اصطلاح الفقهاء یمطلقا و ف کاللغة هو الإمسا  یالصوم ف«: عبارت ایشان چنین است .17

 یص بـبعض أفـراده أو نقـل للمعنـیأنّـه تخصـکف علی وجه مخصـوص، کهو الإمسا  )الشرع و المأخوذ منه یالمعتبر ف
 ».یاللغو 

شرعاً، لأصـالة عـدم النقـل و صـحّة  کذلکح و الفاسد و هو یعمّ الصحیع لغةً و عرفاً یلأنّ الب«: عبارت ایشان چنین است .18
 ».هیة فیقة الشرعیع و انتفاء الحقیالب یاتحاد معن یو الاتفاق علالشرع  یهما فیم إلیالتقس

الـدائم، لأصـالة عـدم  یون مجـازا فـیکف یالعرف الشرع یالعقد المنقطع ف یقة فیالمتعة حق«: عبارت ایشان چنین است .19
 ».غ العقود و الا لم تنحصر الألفاظیص یف یفیک، و المجاز لا کالاشترا 

داره  یلـیمن  یعترف الیه اسم الجار عرفا و قال آخرون یطلق علیمن  یصرف الیقال بعضهم «: استعبارت ایشان چنین  .20
 ».ةیّ قة الشرعیه عند عدم الحقین الناس لان عادة الشارع حمل اللفظ علیب یالعرف الجار  ین دارا و الوجه الیاربع یال

هم، و إن أطلـق یرهم انصـرف إلـیـن أو غید المجتهـدالفقهـاء مـثلا، فـإن أرا یفإذا وقـف علـ«: عبارت ایشان چنین است. 21
و لا .ه اسمه عرفایطلق علیث یدا، بحیمن حصل جملة من الفقه و لو تقل ینصرف إلی، فیالعرف یالمعن یحمله عل یفالأول

 ».، و العرف العام أشهر منهیاصطلاح یته، بل هو معنی، لمنع شرعیالعرف یو هو مقدّم عل یشرع یرد أنّ الأول معنی
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  کتابنامه

  
، قـم، )معـالم الأصـول(معالم الدین و مـلاذ المجتهـدین ، )تا بی) (الدین زین بن حسن(شهیدالثانی  ابن .١

  .علمیهجامعه مدرسین حوزه 
 .، بیروت، دارالفکرلسان العرب، )ق١۴١۴(مکرم  منظور، محمدبن ابن .٢
، قـم، جامعـه ذهـانشـرح إرشـاد الأ  یمجمع الفائده و البرهان فـ، )ق١۴٠٣(احمد  اردبیلی، محمدبن .٣

 .مدرسین حوزه علمیه
  .قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتب ،المکاسب ،)ق١۴١٠(انصاری، شیخ مرتضی  .۴
 .قم، مرصاد ،ایقاظ النائمین ،)ق١۴١٨(بحرانی، سیدماجد  .۵
  .قم، جامعه مدرسین ،ام العترة الطاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف ،)ق١۴٠۵(بحرانی، شیخ یوسف  .۶
 .، قم، دارالکتب الاسلامیهالمحاسن، )١٣٧١(خالد  محمدبن برقی، احمدبن .٧
ن، دانشـگاه امـام ، تهـراروش تحقیق با تکیه بر حـوزه علـوم قـرآن و حـدیث ،)١٣٩٣(پاکتچی، احمد  .٨

 .7صادق
ــظ، تهــران ،)١٣٩٢( _____________ .٩ ــر مســائل لف ــه ب ــا تکی ــه الحــدیث ب ــام فق ، دانشــگاه ام

 .7صادق
 .٧۴، شبینات، »شناسی و تحلیل واژگان قرآنی قاموس« ،)١٣٩١(جواهری، سیدمحمدحسن  .١٠
 .۵١، شبینات، »لغات قرآن در تفسیر طبری«، )١٣٨۵(آبادی، الهه  حسین .١١
 .:، قم، مجمع جهانی اهل بیتالفقه المقارن یالأصول العامة ف ،)ق١۴٢٣(محمدتقی حکیم،  .١٢
قـم، جامعـه  ،السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،)ق١۴١٠(منصـور  ، محمدبن)ادریـس ابن(حلـی  .١٣

  .مدرسین حوزه علمیه
انـه قـم، کتابخ ،التنقـیح الرائـع لمختصـر الشـرایع، )ق١۴٠۴) (عبدالله مقدادبن(حلی، فاضل مقداد  .١۴

  .الله مرعشی آیت
  .قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ،مصباح الأصول ،)ق١۴٢٢(خوئی، سیدابوالقاسم  .١۵
رضـا موسـوی د، تحقیـقِ محمالتنقیح فـی شـرح العـروة الـوثقی، )تا الف بی( _____________ .١۶

  .خلخالی، قم، التوحید للنشر
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مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه إحیـاء ، تقریرِ مستند العروة الوثقی، )تا ب بی( _____________ .١٧
  .آثار الإمام الخوئی

 .قم، مرکز مدیریت حوزه ،شناسی درآمدی بر لغت ،)١٣٩٢(دفتر تدوین متون درسی  .١٨
 .نا قم، بی ،شرح الدروس یمشارق الشموس ف ،)تا بی( محمد بن خوانساری، آقاحسین .١٩
دانشـگاه علـوم اسـلامی ، مشـهد مقـدس، شناسـی فهـم حـدیث آسیب ،)١٣٩١(دلبـری، سـیدعلی  .٢٠

 .رضوی
 .7قم، مؤسسه امام صادق ،مسائل دام فیها الخلاف یالإنصاف ف ،)ق١۴٢٣(سبحانی، جعفر  .٢١
، دوفصــلنامه »شناســی واژگــان قــرآن روش پلکــانی مفهــوم«، )١٣٨٨(ســعیدی روشــن، محمــدباقر  .٢٢

 .١، شهای قرآن و حدیث پژوهش
قـم،   ،علم الأصـول یتابنا بحوث فک یعل قاتیاضواء و آراء؛ تعل ،)ق١۴٣١(شاهرودی، سیدمحمود  .٢٣

 .مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی
  .ةسلامیالإ  ، بیروت، دارالغربمعجم المعاجم، )ق١٣٩٣(شرقاوی، احمد  .٢۴
، قـم، جامعـه ةمامیـفـی فقـه الإ ةالـدروس الشـرعی، )ق١۴١٧) (مکـی عـاملی محمدبن(شهید اول  .٢۵

 .مدرسین حوزه علمیه
قم، مؤسسـة  ،مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام ،)ق١۴١٣) (علی بن الدین زین(شهید ثانی،  .٢۶

  .المعارف الإسلامیة
 .، قم، دفتر تبلیغات اسلامیتمهید القواعد الاصولیه و العربیه، )ق١۴١۶( _____________ .٢٧
، قـم، مؤسسـه دائرةالمعـارف فقـه علـم الأصـول یبحوث فـ، )ق١۴١٧(شهید صدر، سیدمحمدباقر  .٢٨

  .اسلامی
، قـم، جامعـه احکـام العصـیر یافاضه القدیر ف، )ق١۴١٠(محمد  بن الله ، فتحاصفهانی الشریعه شیخ .٢٩

 .مدرسین حوزه علمیه
، قــم، دار ثــواب الأعمــال و عقــاب الأعمــال ،)ق١۴٠۶) (علی بابویــه، محمــدبن ابن(شــیخ صــدوق  .٣٠

 .الشریف الرضی للنشر
 .جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، معانی الأخبار، )ق١۴٠٣( _____________ .٣١
، تهران، نشر کتابخانه الإقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، )ق١٣٧۵) (حسن محمدبن(شیخ طوسی  .٣٢

  .ستون جامع چهل
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 . ةسلامیتهران، دارالکتب الإ  ،حکامالأ  تهذیب، )ق١۴٠٧( _____________ .٣٣
  .میةلکتب الاسلإ، تهران، داراخبارف من الأ ستبصار فیمااختلالإ ، )ق١٣٩٠( _____________ .٣۴
بیـروت، دار  ،شـرح شـرایع الإسـلام یجواهر الکـلام فـ ،)تا بی) (محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٣۵

 .احیاء التراث العربی
 .، قم، منشورات الطیارالمعجم الأصولی ،)ق١۴٢٨(صنقور، محمد  .٣۶
 .، بیروت، دارالهادیسلامشرح شرایع الإ  یالمرام ف ةغای، )ق١۴٢٠(حسن  صیمری، محمدبن .٣٧
  .1قم، مؤسسه امام خمینی ،منطق فهم حدیث ،)١٣٩٠(طباطبایی، سیدمحمدکاظم  .٣٨
، قـم، جامعـه مدرسـین حـوزه شـرح قواعـد العلامـة یمفتاح الکرامة ف، )ق١۴١٩(عاملی، سیدجواد  .٣٩

 .علمیه
، سـلامشرح مختصـر شـرایع الإ  یالمرام ف نهایه، )ق١۴١١( )صاحب مدارک( علی عاملی، محمدبن .۴٠

 .حوزه علمیهقم، جامعه مدرسین 
قم، جامعـه مدرسـین  ،أحکام الشریعة یمختلف الشیعة ف ،)ق١۴١٣) (یوسف بن حسن(علامه حلی  .۴١

  .حوزه علمیه
  .قم، اسماعیلیان ،شرح مشکلات القواعد یایضاح الفوائد ف، )ق١٣٨٧( _____________ .۴٢
 .:البیت سسه آلؤ، قم، متذکره الفقهاء، )ق١۴١۴( _____________ .۴٣
 .قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،شناسی در فقه موضوع، )١٣٩٠(فرحناک، علیرضا  .۴۴
 .، قم، مطبعة الخیامالفقه الجعفری یدراساتنا ف، )ق١۴٠٠(قمی، سیدتقی  .۴۵
 .، قم، دارالحدیثالکافی ،)ق١۴٢٩(یعقوب  کلینی، محمدبن .۴۶
 .اسلامی، قم، بنیاد معارف الفقه تقریرات اصول، )ق١۴١٨(لاری، عبدالحسین  .۴٧
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